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مادرانهها
مقصد اول، شــهرک محلاتی؛ خانه ای در طبقه ســوم بدون 
آسانســور، منزل آقای امیراحمدی اســت. از آن خانواده های 
ناب انقلابی که انســان را به ســال های دهــه ۶۰ می برد. پدر 
خانواده حسینعلی امیراحمدی زخم خورده از منافقین در دهه 
 ۶۰ و جنگ تحمیلی که در دوران کرونا بــر اثر ضایعات ریوی 
فوت کرد. نخستین پسر شــهید خانواده، روح الله امیراحمدی، 
شهید امر به معروف و نهی از منکر، عضو بسیج مسجد بود که در 
۲۶ اردیبهشت سال۸۵ در جریان دفاع از خانمی توسط چند نفر 

با چاقو به شهادت رسید.
دومین پسر شهید سلمان امیراحمدی که کارمند تأمین اجتماعی 
و در بسیج مسجد محله امامزاده حسن فعال بود. او در اغتشاشات 
سال گذشته از خانمی که اغتشاشگران می خواستند چادر از سر او 
بکشند، حمایت کرد و در همان شب با تفنگ آمریکایی از پشت بام 

خانه ای در محله فلاح به شهادت رسید.
اما مادر این خانواده کســی اســت که در تمام صحنه ها از اول 
انقلاب، فعالانه تلاش کرده تا چنین فرزندانی تربیت کند. این 
مادر بعد از این همه داغ، هنوز اســتوار و محکم از انقلاب دفاع 
می کند و می گوید: افتخار می کنم و خوشحالم که فرزندانم در 

راه ائمه )ع(، انقلاب و رهبر شهید شدند.
دومین قرارمان محله تهرانپارس، منزل شــهید آشنای امر به 
معروف و نهی از منکر، علی خلیلی است؛ بسیجی طلبه ای که 
مربی فرهنگی نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ ساله بود. این جهادگر فعال 
در شب نیمه شعبان ۲۵ تیر سال ۹۰ ساعت ۱۲ شب به همراه 
دو تن از شاگردانش در بازگشت از مسجد به خانه بود که دیدند 
چند نفر به زور می خواهند ۲ دختر خانم را سوار ماشین کنند. 
او جلو می رود تا مانع شود اما با قمه شاهرگ گردن او را می زنند. 
علی توسط مردم به بیمارستانی در حوالی فلکه اول تهرانپارس 
منتقل می شود. پزشکان می گفتند به دلیل تخلیه خون بدن، 
امیدی به زنده بودنش نیست. مادر شهید خلیلی تعریف می کند 
ساعت یک نصف شب به ما اطلاع دادند. وقتی رفتم و پسرم را در 
آن حال دیدم فقط فریاد می زدم. پزشکان گفتند باید بیمار به 
بیمارستان مجهزی منتقل شود. تلفنی با ۲۶ بیمارستان تماس 
گرفتیم ولی همه جواب منفی دادند تا بیمارستان عرفان موافقت 
کرد و گفت با تمام تجهیزات آماده پذیرش هستند. به هرحال تا 
آمبولانس تخصصی بیمارستان عرفان بیاید زمان طلایی برای 
درمان علی از دست رفت. ساعت 4/۵تا ۵ بود که به بیمارستان 
عرفان رسید و مورد عمل جراحی ۱۱ ساعته قرار گرفت. بعد از 
آن باتوجه به جراحت حنجره، علی مشکلات بلع و صحبت کردن 
داشت که مورد چند جراحی قرار گرفت و در نهایت در ۵فروردین 

۱3۹3شهید شد.
مادر چه با صفا از شهید می گفت. عشــق به فرزند در لابه لای 
حرف هایش موج می زد. مادر در بیمارستان از امام زمان )عج( 
درخواســت معجزه می کند. معجزه هم می شــود و علی آقا تا 
۲سال و نیم بعد از جراحت زنده ماند تا مادر از فرزندش دل بکند.

مهوشجعفری؛ دکتری بیوشیمیروایت گردشگرانروایت گردشگران

هرشهیدکربلاییدارد
تهرانگردی دیــدار با خانواده شــهدای امر بــه معروف و 
نهی از منکر مرا یاد این جمله شهید آوینی انداخت که گفته 
بود: هر شهید کربلایی دارد که خاک آن کربلا تشنه خون 
اوست و زمان انتظار می کشــد تا پای آن شهید بدان کربلا 
برسد. مادر شهید روح الله امیراحمدی تعریف می کرد روح الله 
شب شهادتش قصد سفر به جمکران را داشت ولی ظرفیت 
اتوبوس تکمیل شده  بود و به ســفر نرسید و همان شب در 
تهران به شهادت رسید. می توان گفت گاهی نرسیدن عین 
رسیدن است و ما از مختصات عالم غیب بی خبریم. در این 
دنیا نیز افرادی هستند که شــیوه تربیت شان قدرت تغییر 
سرنوشت ها را دارد. مادر شــهید خطاب، آرامشی عجیب 
دارند، او معنی معامله با خدا را به خوبی می داند که آنچه در 
راه خدا داده جاودانه اســت؛جاودانه ای مثل شهید سلمان 
امیراحمدی که پای امنیت وطن ایستاد و آرامش هموطن 
را بر جان خود ارجح دانست یا شهید علی خلیلی که در راه 
امربه معروف سلامتی اش را از دست داد و ته صدایی که از 

حنجر رنجورش می آمد شده بود تمام دلخوشی مادر.
وجه اشتراک شهدایی که پای صحبت مادرانشان نشستیم 
خانواده بود؛ کانونی مهم که غرب نیز اهمیت آن را به شدت 
متوجه شــده و برای همین درصدد نابودی آن اســت. اگر 
خانواده وظایف خود را به درســتی انجام دهد هر شــخص 
یک انسان فهمیده ای می شود که در مکان و زمان مناسب 
بهترین تصمیم را برای خود و برای کل بشــریت می گیرد. 
خانواده که ویران شــد تمام ارزش ها ویران می شود آن گاه 

هرزگی افتخار و آزاده بودن ننگ تلقی می شود.

عاطفهخاکسار؛دانشجوی دکترای نانو فیزیک

۱۵سال بیشــتر نداشت که شهید شــد. انصافا 
لیاقتش را داشت و دست آخر به آرزویش رسید. او 
پسری بود بی همتا که در اوج جوانی افسار نفسش 
را به دست داشت که مبادا خطایی کند یا گناهی 
از او سربزند که نارضایتی خود را برای خود بخرد. 
ابوالفضل برای پدر و مادر فرزند صالحی بود که 
به جرم امر بــه معروف و دفــاع از حریم دین به 

شهادت رسید.

فرزند آخر خانواده بود و نورچشمی پدر و مادر. 
هر کس با او نشســت و برخاست می کرد شیفته 
رفتارش می شد. آرام بود و مهربان و کمک حال 
مادر. ابوالفضل عاشقانه مادرش را دوست داشت و 
به او احترام می گذاشت. مادر خاطره ای از روزهای 
گذشته تعریف می کند: »هر وقت می دید که من 
می خواهم خانه را جارو کنم، سراسیمه خودش را 
می رساند تا این کار را انجام ندهم. می گفت مادر 
شــما این کارها را نکن، کمردرد می گیری. هر 
کاری داشتی به من بگو برایت انجام می دهم.« 

او در ادامه به خوبی های پسرش اشاره می کند و 
می گوید: »اگر بخواهم از او حرف بزنم شاید مردم 
فکر کنند اغراق می کنم. اما واقعا اینطور نیست. 
ابوالفضل حواسش به همه  چیز بود و بدون اینکه 
من کاری از او بخواهم زودتر آن را انجام می داد. 
وقتی خسته از جایی به خانه برمی گشتم با چای 

تازه دم از من پذیرایی می کرد.«

پروازکبوتربهسویکربلا
ابوالفضل از ۱۰ســالگی درحالی که هنوز به سن 
تکلیف نرسیده بود، نماز می خواند و روزه هایش 
را هم می گرفت. او در بیشتر راهپیمایی ها  شرکت 
می کرد و حضور فعالی هم در پایگاه بسیج داشت. 
»ابوالفضل« همیشه به رعایت احکام شرعی توجه 
داشت و سعی می کرد الگوی هم سن  و سال های 
خود باشــد. مرور خاطره تلخ شهادت ابوالفضل 
بــرای مادر ســخت اســت. او بازگــو می کند: 
»ابوالفضــل در زیرزمین خانه 3کبوتر داشــت 
که خیلی هم به آنها علاقه مند بود. بیست وسوم 

خرداد ۱3۸۰وقتی پدرش می خواســت سر کار 
برود ابوالفضل به پدرش گفت بابا امروز یکی از این 
کبوترها به کربلا می رود. راستش من از حرفش 
چیزی نفهمیدم. همسرم که رفت ابوالفضل هم 

از خانه بیرون رفت.«

 ابوالفضلراکشتند!
ابوالفضل به خانــه مادربزرگش رفت. اما در بین 
راه متوجه شد پسری برای یک دختر خانم جوان 
ایجاد مزاحمت کرده است. ابوالفضل به او تذکر 
می دهد اما پسر لاابالی بی اهمیت به حرف های 
ابوالفضل به کار زشت خود ادامه می دهد. بعد هم 
به او حمله کرده و با ضربات پی در پی مشت و لگد 
ابوالفضل را نقش بر زمین می کند. مادر تعریف 
می کند:»یکی از همسایه ها به من خبر داد که بدو 
که ابوالفضل را کشتند. نفهمیدم چطور از خانه 
بیرون آمدم در کمال ناباوری پسرم را دیدم که 
روی زمین افتاده است. چند لحظه ای سرش روی 

پای من بود و در بغلم به شهادت رسید.«

جرمش دفاع از یک خانم بود 

هــر وقــت می دیــد کــه مــن می خواهم 
خانه را جــارو کنم، سراســیمه خودش 

را می رساند تا این کار را انجام ندهم

همیشه خود را خدمتگزار دین می دید. از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
انصارالامام شــرق تهران بود. برای همین هر جا امر بــه معروف را ضروری 
می دانســت این کار را انجام می داد. شــهید محمد محمــدی معتقد بود 
امر به معروف و نهی از منکر از ارکان مهم دین است و اگر انجام نشود جامعه 
دچار بی نظمی خواهد شد. دست آخر هم بر سر این اعتقاد جانش را فدا کرد 

و به شهادت رسید.

شب تلخی بود، محمدی در خیابان تهرانپارس حضور داشت بی آنکه بداند تا 
چند لحظه دیگر چه اتفاقی رخ می دهد. خیابان شلوغ و پرترافیک بود؛ در این 
حین خانمی قصد عبور از خیابان را داشت که دستش به آینه بغل خودروی 
پژوی در حال حرکت خورد. راننده ماشین شروع به فحاشی کرد و الفاظی 
به کار می بست که در  شأن آن خانم نبود. با بلند شــدن صدای او مردم دور 
ماشین را گرفتند. جنجالی برپا شد. مرد مرتب ناسزا می گفت و زن بیچاره 
نمی دانست چه باید بکند. محمدی با شنیدن هیاهو خود را به جمعیت رساند 
و سعی کرد با ملایمت ماجرا را فیصله بدهد اما راننده جوان دست بردار نبود. در 
یک آن، اتفاقی افتاد که هیچ کس انتظارش را نداشت. پسر موتورسواری از روی 

لجاجت به هواداری از راننده پژو خود را به مهلکه رساند و در چشم برهم زدنی با 
چاقو به پیکر محمدی زد و  بسیجی جوان غرق در خون روی زمین افتاد.

یکتصمیمجانانه
مردم و کسبه دور و اطراف به یاری محمدی آمدند و او را سریع به بیمارستان 
رساندند. جراحت بسیجی جوان به قدری زیاد بود که توان را از تنش گرفته و 
بی جانش کرده بود. به رغم تلاش بی وقفه پزشکان محمدی مرگ مغزی شد. 
این اتفاق اگرچه قلب پدر و مادر او را جریحه دار کرد اما تصمیمی گرفتند 
که ماحصلش نجات چند نفر دیگر بود. خانواده محمدی رضایت دادند تا 
اعضای بدن او به چند بیمار دیگر اهدا شــود. کاری که شاید کمتر کسی 
انجامش دهد. محمدی به وقت شهادت ۲پسر ۹و ۱۱ساله داشت که الان 
آینه تمام نمای اخلاق و رفتار پدر هستند. بعد از شهادت محمدی، تحقیقات 
پلیس سرعت بیشتری گرفت تا قاتل دستگیر شــود. بعد از پرس و جو از 
شاهدان عینی خیلی سریع موفق به شناســایی او شدند. پسر موتورسوار 
که عامل اصلی جنایت بود به اتهام قتل عمدی بازداشــت و به جرم خود 

اعتراف کرد.

با شهادتش به دیگران زندگی بخشید

خانواده محمدی رضایت دادند تا اعضای 
بدن او به چند بیمار دیگر اهداء شود

محل شهادت: تهرانپارس

محل شهادت: محله گلستان


